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فــروغ فکــری| 730 روز در ســیاهی 
گذشــت. در چاله ای زیر زمین. عمیق. بی هوا. 
بی نــور، بی خوراک. باید ســاعت ها و دقیقه ها 
و ثانیه هایــی که »رفیق« در ســیاهی اســیر 
طالبان بوده را بشمریم. اما چه کسی می تواند 
لحظه هــای 730 روز اســیری و ندیدن روز 
را تصور کند و چوب خط بکشــد برای شــان 
جز رفیق که هنوز بعد از بیســت و چند ســال 
زخم هــای کاری بر روی تنش مانــده و هنوز 
وقتی شــلوارش را بالا می زند تا جای ترکش 
روی پاهایش را نشــان دهد، دستان درشت و 
مردانه اش می لرزند. چشــم هایش هم انگار با 
نور آفتاب اخت نگرفته اند. آخر این چشــم ها 
دو ســال تمام رنگ نــور را ندیده انــد و بعد از 
این همه  ســال هنوز خودشان را جلوی آفتاب 
جمع وجور می کنند. این داستان واقعی است 
و رفیق بیست سال، هر روز و هر روز تعریفش 
کرده. مثل یک فیلــم، آن 730روز و روزهای 
قبلش را عقب و جلــو زده و یادش آمده روزی 
را که مولــوی منان نیازی در ســال 1373در 
مصاحبه ای خود را سخنگوی گروه جنگجوی 
جدیدی به نام طالبان معرفی کرد. یادش آمده 
که رادیوی افغانســتان گفت این خاک، جان 
و ناموس ما اســت و باید برای آن که به دست 
طالبان نیفتد، متحد شویم و بجنگیم. »قدرت 
خدایی آمد در جانم. نفســم بند کرد در سینه. 

15ساله بودم«
بامیان، دره اسارت

گفتنــد از هر خانه  یک نفــر بدهید تا طالب 
شــود و با مــا بجنگد. طالبــان یــا جوانان را 
می کشاندند سمت خودشان یا پول می گرفتند 
از کسانی که نمی خواســتند به آنها بپیوندد و 
بعد آزار و اذیت شــروع می شــد. رفیق و بقیه 
اهالی ولایــت پروان هــم طالب بودنــد، اما 
طالــب صلح. طالــب آرامش، طالــب رفاقت. 
برای همین هم تــن به جنگ ندادنــد و فرار 
کردند. تمام خانواده بار بر دوش راهی شــدند 
و از همان روز معنــی واژه آوارگی و بی پناهی 
به زندگی شــان آمد. بــه زندگی آنهــا و تمام 
مردمی که زیر آتش طالبان بودند. مردمی که 
شغل شان کشاورزی بود و نشســته در دامنه 
هندوکش روزگار می گذراندنــد. آواره ولایت 
دیگر شــدند. نه فقط پروان کــه کابل هم در 
اشــغال طالبان بود. آن قدر آتش زیاد شد که 
مردان پروان هم مجبور شدند به جبهه متحد 
افغانستان بپیوندند. تفنگ  بر دست بگیرند تا 
خانه و زندگی شان را از دســت  طالبان نجات 
دهند و رفیق که هنوز پشــت لب هایش سبز 
نشده بود هم تفنگ بر دســت شد، با 75 مرد 
هم ولایتی اش تا غوربند را آزاد کنند. تا باز باد 

در دره های )کوه بابا( آزاد بچرخد.
»از جایی که ما در پروان بودیم 15کیلومتر 
فاصله بود تا کابل. کابل را هــم گرفته بودند. 
زبر و زرنگ بودم. ســنگ را جابه جا می کردم. 
می خواســتیم ولایت مــان را نجــات دهیم. 
کشــورمان را نجات دهیم« آه می کشــد. 25 
نفرشان در دره غوربند کشــته شدند. جنگ 
بود. تن به تن. رفیق و چند نفــر دیگر نزدیک 
بامیان اسیر شدند. اسارتی که 730 روز طول 
کشید. صدایش عوض می شــود به این جا که 
می رســد. به دره بامیان با آن همه زیبایی اش 
که دره اســارتش شــد. آنها را بردنــد به دره 
ســعیدان. به زندانی در دل کوه که جامانده از 
زمان حضور شوروی در افغانستان بود. چشم 
بسته. دست وپا و گردن به زنجیر. مگر می شود 
از شــر زنجیری که گردن را به دســت وصل 
می کند، رها شــد؟ مگر می شود با چشم های 
بســته و پشــت خمیده از میان دسته دسته 
مرد تفنگ به دســت فــرار کرد و نشــد. آنها 
نتوانســتند. زندانی در دل کوه شدند. زندانی 
زیر زمین. عمیق. بی هــوا. بی نور، بی خوراک. 
در چوبــی ورودی زندان که بازمی شــد باید 
خمیده واردش می شدند. بعد اتاقی 20متری 
بود که نمی شــد در آن ایســتاد. نه پنجره ای 
بود، نه نوری. فقط یک دریچــه به اندازه لوله 
بخاری بود که نوبتــی می رفتند کنارش و هوا 
می گرفتند. 50 مرد اســیر آن 20 متر بودند. 
» دو ســال روشــنی ندیدم. به لباس هایم که 
دســت می زدم پودر می شــد و می ریخت. دو 
روز غذا می دادند و یــک هفته غذا نمی دادند. 
خاک می خوردیم، اگر گیاهی پیدا می کردیم 
می خوردیم و وقت هایی هــم پیش آمد که... 
»سکوت می کند. کلام در زبانش نمی چرخد 
کــه بگویــد از گرســنگی زیاد مدفــوع هم 
خورده اند. مردان جنگجویی که پشت شان را 
خم کردند تا نور را نبیننــد. در آن دخمه که 
کبریت روشــن نمی شــد، چون هوا نداشت. 
فقط یک هواکش داشت به اندازه لوله بخاری. 
»بعضی شب ها که شــیفت یک آدمی بود که 
دلش می سوخت قایمکی ما را بیرون می آورد 
تا دســت و روی خودمان را بشوریم. دست به 
موها می کشیدم پر از شــپش بود. چه بگویم 
آخر.« زمین آن قدر نم داشت که اگر می کندند 
به آب می رسیدند و دست و پای شان از این همه 
نــم و رطوبت ورم کــرده بود. آنهــا روزهای 
بســیاری زمین را کندند تا به نور برسند، اما 
همه اش سیاهی بود و ســنگ. آنها زیر کوهی 

اسیر بودند که راهی به بیرون نداشت. راه های 
رسیدن به دره ســعیدان را هم طالبان بسته 
بودند. پل را خراب کرده و ماشــین آتش زده 

بودند تا راه بسته شود.
خانواده اش می دانســتند اسیر شده. 6 برادر 
و مادر و پدر پیرش که نه توان آزاد کردنش را 
داشــتند و نه توان دوری و دیدن اسارت. برای 
همین هم دایی اش کــه درس خوانده بود و در 
پاکستان زندگی می کرد، نامه ای برای فرمانده 
طالبان نوشــت و خودش را طرفدار آنها نشان 
داد و گفت پــدرِ رفیق پیر اســت و بی طاقت، 
آزادش کنید تا به طالبــان بپیوندد. »با همین 
حــرف مــن را آزاد کردند و بردند بــه کابل و 
گفتند باید متحد ما شــوی و من گفتم باشد. 
کارت برای من چاپ کردند کــه این طرفدار 
ما اســت و چون غوربند را می شناسد، فرمانده 

شود.«
رفیق نــور را دید. چشــم هایش را از همان 
روز جمع کرد برای دیدن آفتاب. طالبان به او 
چهل روز مرخصی دادند و گفتند بعد از چهل 

روز با بیست یار به غوربند برو و بجنگ. »رفتم 
حمام. رفتم آرایشــگاه. نذاشتند ریشم را بزنم. 
ریشم خیلی بلند شــده بود. گفتم با چند نفر 
دیگر می روم به پنج شــیر که در دست جبهه 
متحد علیــه طالبان بــود و از آن جا اطلاعات 
برایتان می آورم. قبول کردند. قدم به پنج شیر 
که گذاشــتم مثل گذشــتن از مرز بود. کارت 
طالبــان را پاره کردم.« رفیق از مرز گذشــت. 
اما این تنها مــرز زندگی اش نبود که باید از آن 
می گذشــت. او بار بعدی از مرز ایران گذشت و 
پناهنده کشور همسایه شد. پناهنده روزهای 

دور از وطن.
مسافر کوه های تفتان

پنج شیر دســت جبهه متحد بود که خانواده 
مادری رفیق ساکن آن جا بودند. »دولت برای 
ما گل آورد و مرا برد دره پنج شیر. گفتم گل به 

چه کارم می آید؟ آن دو سال کجا بودید؟«
پدرش در همان ســال های اســارت رفیق 
راهی ایران شــد. ســرش را می اندازد پایین و 
صدایش در گلو خفه می شــود وقتی از شدت 

ناراحتی پدرش می گوید: »آنقدر فشار رویش 
بود که می خواست سکته کند.« مرد پناهنده 
زمینی اطراف اصفهان شــد که کشاورزی در 
آن رونق داشــت. آمد و همان جا، جاگیر شــد 
تا روزی که رفیــق و مــادر و برادرهایش هم 
راهی ایران شــوند. آن هم وقتی جبهه متحد 
می گفت از افغانستان نروید. بمانید و بجنگید 
و طالبان هم اگر دست شــان به او می رســید، 
مرگ شــیرین ترین اتفاق برایش بود. بار دیگر 
بار بر دوش شــدند و این بار نه به قصد ولایت 
دیگر که به قصد کشــوری دیگر.  سال 1376 
بود. »در ایست بازرســی غزنی، مادرم سمت 
راستم نشسته بود و برادرم سمت چپم. من هم 
فرورفتــه بودم در صندلی از تــرس تا از آن جا 
بگذریم.« از آن جا برای همیشــه گذشتند. از 
راه پاکستان به سیســتان رسیدند به کوه های 
آتشفشــانی تفتان و بعد هم شهر خاش. »در 
خاش گیر افتادیم. پلیس ایران ما را گرفت. اما 
دم مرز سختی ندیدیم. اصلا اذیت مان نکردند. 
بعدا سختگیری ها زیاد شد. آن موقع این طوری 

نبود. الان خودکشــی اســت آمدن. پول هم 
نمی گرفتند. آن موقع هنوز ازدواج نکرده بودم. 
همان جا به مــا یک ظرف برنج دادند تا ســیر 
شویم.« در شــهرهای مرزی نماندند. از آن جا 
یک راســت راهی اصفهان شدند و به مزرعه ای 
رســیدند که پــدرش در آن جــا کار می کرد. 
»موقعی که رســیدیم رئیس پدرم در مزرعه 
گریه  کرد. می گفت این مرد حالش بد است. نه 
آب می خورد، نه خوراک می خورد. چطور زنده 
است.« پدرم توانی نداشت. مسافران همیشگی 
خاک ایران شــدند. همان زمان چند مصاحبه 
از آنها شــد تا کارت اقامت بگیرند. خودش هم 
کارگر کوره آجرپزی شــد. رفیق آتش و خاک. 
بعد هم عمه و شــوهرعمه و شــمین به ایران 
آمدند. دخترعمه ای که همســر رفیق شــد. 

یارش.
تب تند مرجان

لباســش را می تکاند. با دستان کارکرده اش 
موهایش را مرتب می کند. »ببخشید لباس کار 
تنمه.« دو ســال از روزی که کار کوره آجرپزی 

کساد شــد و رفیق، دست شــمین و بچه ها را 
گرفــت و از اصفهــان راهــی تهران شــدند، 
می گذرد. »اصفهان اگــر می ماندم باید بچه ها 
را دانه دانــه می فروختیم. کار کــوره خوابیده 
بود و من بیکار و برای همین هم دیگر نمی شد 
آن جا بمانــم. در دولت آباد اصفهــان بودیم.« 
دست شــش دخترش را که زیبا چهارده ساله 
بزرگترین شان اســت و بعد از او هم سه دختر 
دیگر و یــک دوقلو را گرفــت و آمدند تهران.. 
دوقلویی که رفیــق جانش تمام می شــود از 
آوردن نام شــان. از آوردن نام مرجان، یکی از 
قل ها کــه مریضی مــادرزادی دارد. مقعدش 
بسته است. بچه سه ساله را دو بار عمل کردند. 
»هیچ چیزی در خانه نداریم. هرچه بود و نبود 
را فروختیم. خیّر پیدا شد تا 40 میلیون هزینه 
عمل را جور کردیم. مــردم ایران دل رحیمی 
دارند. دل شان می ســوزد. اگر جای دیگه بودم 
که اصلا نمی توانســتم زندگی کنــم. دخترم 
می گفت نشسته بودم از خستگی کنار خیابان 
خانمی برایم ساندویچ آورد. گفتم نمی خواهم 

فقط خسته ام به زور به من داد.«
کارت اقامت شان در دست بیمارستان است 
و بــرای همین هــم گرفتار ثبت نام مدرســه 
دخترهاست که بدون کارت اقامت ثبت نام شان 
نمی کنند. همــان کارت که شناسنامه شــان 
اســت. کارت ملی شــان. ورق هویت شــان. تا 
آخر بیمارســتان زنگ زد به مدرســه که اینها 
اقامت ایران دارنــد و در مدرســه ثبت نامش 
کنید. خودش دو کلاس بیشتر درس نخوانده 
آن هم در مدرســه ای که جنگ ویرانش کرده 
بود. می خندنــد وقتی یــاد آن روزها می افتد 
که بــه جنــگ و ویرانی با همکلاســی هایش 
می خندیدند. »چه می دانســتیم جنگ چیه.« 
حالا دوســت دارد دخترها درس بخوانند. پسر 
چند ماهه اش هم همین طــور و حتی مرجان 
که مریض اســت و باهوش ترین دختر. مرجان 
خرجش بالاست. باید پوشــک استفاده کند و 
باز هم باید یک عمل دیگر را پشت سر بگذارد. 
عملی که رفیق نمی داند بــا این وضع بیکاری 
چطور باید پولش را جور کند. دو ســالی که به 
تهران آمده اند، درگیــر مریضی بودند. خودش 
هم بنایی کرد، مکانیکی و نقاشی. بعد هم چرخ 
گرفت و باربری کرد و اما دســت وپایش اجازه 
ندادند. پاهایی که ســه، چهارجا شکستگی و 
خون مردگی دارد و ورم کــرده و جای ترکش 
در همه تنش پیداســت. ســرش هم 18بخیه 
دارد کــه همــه این ســال ها چرک کــرده و 
نمی داند این همه چرک برای چیست. »مدتی 
دستفروشــی کردم که اجازه نمی دادند. دنبال 
وسایلی که شــهرداری گرفت هم نرفتم، چون 
اگر می رفتم کارم عقب می افتــاد و این یعنی 
اجاره خانه و خــرج زندگی کم شــود.« زیبا و 
آمنه را هم با خودش به میــدان اعدام می برد 
و با هم دستفروشــی می کردنــد. »دلم خونه. 
چاره نداشــتم. باید همه کار می کردیم. وگرنه 
دلم ریش می شــه که دختر بماند کنار خیابان 
به جنس فروختن« تا آن که موسســه »آوای 
ماندگار« خواســت تــا زیبا بیاید به موسســه 
هویــه کاری روی پارچه یاد بگیرد و برای رفیق 
هم یک چرخ گرفتنــد تا در بــازار کار کند تا 
بتواند 350تومن اجــاره آن اتاق های کوچک 

دروازه غار را بدهد.
رفیق بعــد از بیست ســال دوری از وطن و 
پناه گرفتن در ایران، نام افغانستان که می آید 
چشمانش می درخشــد. بیست سال است که 
خاکش را ندیده. پروان و دره پنج شــیر را. فقط 
سه ســال قبل که پدرزنش فوت شد، سه ماهی 
به پنج شــیر رفت تا زمین های کشاورزی به جا 
مانــده را رتق وفتق کند و بعد هم برگشــت و 
اسمی هم از افغانســتان نیاورد، چون »بچه ها 
اصلا افغانســتان را دوســت ندارند. فیلم ها و 
خبرها را که می شنوند اصلا طاقتش را ندارند. 
در فیلــم می بینننــد که در آن جــا خیابان ها 
خاکــی اســت. می گوینــد آه این جــا دیگر 
کجاست؟ نمی دانند در چه شرایطی من آن جا 
زندگی کرده ام. نمی دانند من چه کشــیدم.« 
اما اخبار افغانستان را به خوبی دنبال می کند. 
این کــه کدام ولایــات امن اســت و کجاها در 
دســت دولت. از جنگ خسته است و می گوید 
حالا درگیری در بعضی ولایات مثل مزارشریف 
شــبانه اســت و صبح کار و زندگی ادامه دارد. 
انگارنه انگار که در شب گذشته تیراندازی شده 
و عده ای کشته شــده اند. »نمی دانیم که اصلا 
این درگیری ها شب از آســمان می  آید و صبح 
به آســمان برمی گردد یا چه. نمی دانیم. انگار 
عقده ای مانده در جان شان. شب می جنگند و 

می کشند و بعد صبح خوب می شود«.
کمرش را صاف می کند. دســت می کشــد 
روی بخیه های کنار گوشــش و می گوید هیچ 
می دانی من چه زمانی نخســتین بار دست به 
تفنگ بردم؟ خیلی کوچک بودم شاید 7ساله. 
پســرعموی مادرم در جبهه متحد بود. جلوی 
خانه مــا دریای غوربند بود، رفــت آن جا وضو 
بگیــرد و من یواش یواش جلو رفتم و اســلحه 
را دیدم. تفنگ را برداشــتم و بــا آن زنبورها را 
زدم. همسایه صدا زد چه خبر است تیراندازی 

می کنی؟ گفتم من زنبور می زنم. 

روایت پناهنده ای که دو سال اسیر طالبان بود
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کودکان مهاجر و تعهد میزبانیِ ما
علی اکبر اسماعیل پور| »پیمان نامه جهانی حقوق کودک« به عنوان تعهد دولت ها در حمایت 
از حقوق حقه کودکان است که کشور ما در  ســال 73 متعهد به اجرای مفاد آن شده است. ماده 
22 این پیمان بر تعهد دولت ها به کودکان پناهنده تأکید داشته و مسئولیت دولت ها را در قبال 
این کودکان چه دارای سرپرســت و چه بدون سرپرست مشــخص می کند. در بند یک ماده 22 
آمده است: »کشــورهای  طرف  کنوانســیون  اقدام  لازم  را جهت  تضمین  برخورداری  کودکی  که  
خواهان  پناهندگی  اســت  و یا پناهنده  تلقی  می شــود، چه  همراه  والدین  خود باشــد یا شخص  
دیگری ، مطابق  با قوانین  و مقررات  محلی  و بین المللی ، از حمایت ها و مساعدت های  بشردوستانه  
لازم  و از حقوق  مربوطه  که  در این  کنوانسیون  یا سایر اسناد بشردوستانه  یا حقوق  بشر مقرر شده  
و کشــورهای  فوق الذکر نسبت  به  آنها متعهد می باشــند، به  عمل  خواهند آورد.« با این توصیف، 
کودکان پناهنده هم باید از همه حقوق مندرج در این پیمان از نظر حق برخورداری از آموزش و 
بهداشت و درمان و تحصیل و... برخوردار باشند. با توجه به این که آماری رسمی از کودکان کار در 
ایران موجود نیست اما مشاهدات نشان می دهد  درصد بالای کودکان کار در اقسام آشکار و پنهان 
آن، متعلق به کودکان افغانستانی است. دختران و پسرانی که هر چند از آتش جنگ و خونریزی 
در کشور خود رهایی یافته اند اما به دلیل عدم برخورداری خانواده هایشان از حداقل های رفاهی، 
تأمین اجتماعی، بهداشــت و درمان برخــوردار نبوده و به دلیل هزینه بالای زندگی در کشــور 
میزبان، به اجبار بخشــی از بار تأمین معاش خانواده ها را بر روی شــانه های نحیف خود تحمل 
می کنند. هر چند  سال گذشــته با طرح فرمان بخشــی از کودکان مهاجر جذب مدارس دولتی 

شدند اما همچنان موانع بسیاری در جذب تمامی دانش آموزان واجد شرایط وجود دارد. »زیبا« 
دختر 14ساله گزارش، یکی از هزاران کودک افغانستانی است که به دلیل شرایط ناگوار خانواده، 
بیماری پدر و عدم کســب در آمد کافی از ســوی سرپرســت خانواده، تعداد زیاد بچه ها و عدم 
توانایی پرداخت هزینه حداقل های تغذیه و درمان پــدر و پول رهن و اجاره و بیماری »مرجان« 
خواهر کوچکتر و... بالاجبار در چرخه »اشتغال« زودهنگام قرار گرفته است. »زیبا« و دو خواهر 
کوچکترش در مترو دستفروشــی می کردند که از سوی »شــبکه یاری کودکان کار« به »آوای 
ماندگار دروازه غار « معرفی شــدند. با توجه به هوش سرشارِ زیبا، وی و خواهرش جذب آموزش 
رسمی شدند، زیبا قرار اســت به زودی از پایه دوم در طرح جهشی شرکت کند و مدرک پنجم را 
اخذ کند. علاوه بر این جذب حرفه آموزی این مرکز شــده و کمک هزینه حداقلی در ماه دریافت 
می کند. برای پدر چرخ دستی تهیه شده و مجوز شهرداری اخذ شده است، هر چند درد ارتوپدی 

شدید پای پدر، توان وی را گرفته و خیلی کم می تواند باربری کند.
زیبا و خانواده اش جذب این سازمان مردم نهاد شــده اند اما هزاران کودک و نوجوان افغانستانی 
چشم به راه میزبانی شایسته از ما هســتند. همسایه هایی که والدین آنها از فرط فقر و تنگدستی 
و خشــونت حاکم بر افغانســتان و در رویای زندگی بهتر به کشــور ما مهاجرت کردند، هر چند 
در بســیاری از نقاط کشور انحصار کار بر روی ســاختمان و کار تولید کشــاورزی و... در دست 
کارگران افغانســتانی اســت، اما از حداقل های تأمین اجتماعی بی بهره اند. امید است که دولت 

جدید پشتیبان خوبی برای میهمانان زحمتکش ما باشد. 
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